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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (49تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 01 – 20؛ 1396 – 10 – 30؛ 1439 – 05 – 02 شنبه

تَ عملى عُوا كَيمدكَُمم ثَُُّ ائ متُوا صَفًّا وَ قَدم أفَ ملَحَ الميَ وممَ مَنِ اسم ( قالَ بَلم ألَمقُوا فإَِذا حِبالُُمُم وَ 65) إِمَّا أنَم تُ لمقِيَ وَ إِمَّا أنَم نَكُونَ أوََّلَ مَنم ألَمقى ( قالُوا يا مُوسى64) فأََجْمِ
ا تَسمعىعِصِي ُّهُمم يُُيََّلُ إلِيَمهِ مِنم  رهِِمم أَنََّّ َعملىَ  أنَتَ  إِنَّكَ  تَََفم  لَ  قُ لمنَا (67) مُوسى( فأََومجَسَ فِ نَ فمسِهِ خِيفَةً 66) سِحم  مَا تَ لمقَفم  يََيِنِكَ  فِ  مَا ألَمقِ  وَ  (68) الْم

اَ  صَنَ عُوام  لِحُ  لَ  وَ   سَاحِر   كَيمدُ   صَنَ عُوام  إِنََّّ دًا السَّحَرَةُ  فأَلُمقِىَ  (69) أتَىَ  حَيمثُ  السَّاحِرُ  يُ فم  ءَاذَنَ  أنَم  قَ بملَ  لَهُ  ءَامَنتُمم  قاَلَ  (70) مُوسىَ  وَ  هَارُونَ  بِرَب   ءاَمَنَّا قاَلُوام  سُجَّ
رَ  عَلَّمَكُمُ  الَّذِى لَكَبِيركُُمُ  إِنَّهُ   لَكُمم  لِ  جُذُوعِ  فِ  لَُْصَلِ بَ نَّكُمم  وَ  خِلََف   مِ نم  أرَمجُلَكمُ  وَ  أيَمدِيَكُمم  فَلََقَُطِ عَنَّ  السِ حم قالُوا  (71) أبَ مقَى وَ  عَذَابً  أَشَدُّ  أيَ ُّنَا لتََ عملَمُنَّ  وَ  النَّخم

ا تَ قمضي عَلى لَنم نُ ؤمثرَِكَ  نميا  ما جاءَنا مِنَ المبَ يِ ناتِ وَ الَّذي فَطَرَنا فاَقمضِ ما أنَمتَ قاض  إِنََّّ يَاةَ الدُّ تَ نَا مَا وَ  خَطاَيَاناَ  لنََا ليَِ غمفِرَ  بِربَ نَِا امَنَّاءَ  إِناَّ  (72)هذِهِ الْم رَهم  عَلَيمهِ  أَكم
رِ  مِنَ   مُ لَُُ  فأَُوملئَكَ  الصَّالِْاَتِ  عَمِلَ  قَدم  مُؤممِنًا يََمتهِِ  مَن وَ  (74) يَ يَم  لَ  وَ  فِيهَا يََوُتُ  لَ  جَهَنَّمَ  لَهُ  فإَِنَّ  رمًِامُم  رَبَّهُ  يََمتِ  مَن إنَِّهُ  (73)أبَ مقَى وَ  خَيرمر  اللَُّّ  وَ   السِ حم

رَجَاتُ  ن   جَنَّاتُ  (75) المعُلىَ  الدَّ َنَّمَ  هَاتِ تَم  مِن رىِتَم  عَدم  (76) تَ زكَىَ  مَن جَزاَءُ  ذَالِكَ  وَ  فِيهَا خَلِدِينَ  ارُ الْم
 ( گفتند: ای64. )يابد يبرتره امروز هر كپيروز شده است كه  ،صف کدر يبياييد  ،سپس. تدبيرتان راجمع آوريد  ،پس

شان و هايبه ناگاه ريسمانگفت: بلکه، بيافکنيد! پس،  (65افکند؟ )ميکه م اوّلين کسي يافکني و يا باشموسی، يا تو مي

( در نتيجه، بيمناک شد در خود نهاني موسی. 66خزند )شان به خيال نمودند نزد او، از جادوشان، که آنها شتابان ميعصاهاي

را بلعد آنچه ( "و بيافکن آنچه را به دست راستت است، فرو مي68گفتيم، "مترس، تو خود هماني که برتر است!" ) (67)

( پس، فرو افکنده شدند جادوگران، گفتند، 69يابد هر جا که رود!" )نساحر رهايي کيد ساحري را بر ساختند، و برساختند، تنها 

( گفت: ايمان آورديد پيش از آن که اجازه دهم شما را؟! همانا که او، بي 70موسی!" )"ايمان آورديم به پروردگار هارون و 

دار تر شما است، که شما را آموخت جادو، پس ببرم دستان و پاهاي شما را به خلاف ]يک ديگر[، و بر هيچ شکي، بزرگ

( 71) تر است!تر است عذابش و پاياما شديدد دانست که کدام يک از يهاي درخت خرما، و بي گمان، خواهبر تنهرا آويزم شما 

هاي آشکار قسم به آن که پديد آورد ما را! پس، قضاوت کن در بر آنچه آمده است ما را از نشانه را گفتند: هرگز بر نگزينيم تو

غفران فرمايد ما ايمان آورديم به پروردگارمان تا  (72ما آنچه را تو قاضي هستي، قضاوت کني تنها در اين زندگي دنيا! )

(  چنان است که 73تر. )براي ما خطاهاي ما را و آنچه تو ما را به زور بر آن وادار کردي از جادو، و خدا بهتر است و پايا

( و هر که بيآيد او را مؤمني، 74هر کس بيآيد پروردگارش را مجرمي، او را جهنمّي باشد که نه بميرد در آن و نه زنده شود. )

هاي ماندگاري که در جريان باشد در پايين آنها جويبارهايي، ( باغ75ها را، و آنان را باشد درجات برتر. )باشد شايستهانجام داده 

 (76کرد. )جاودان در آنها، و پاداش آن که تزکيه 

I. تفسير 

 يد:فرما( مي419- 421، ص 3شيخ ابن عربي در فتوحات مكيه )ت. عثمان يحيى، جگفتاري از شيخ ابن عربي:  .1

 ]عصاي موسى و ساحران فرعون[

پس، چون موسى افکند عصاي خود را، ماري شد، ساحران همگي دانستند، از آنچه دانسته بودند از خوف موسى، که اگر  ...

 ترسيد.بود، نميبود، و ]او[ ساحري مياين از او مي

، همان که دعوت ميو چون ديدند عصاي او را ماري حقيقي، در آن هنگام، دانستند که آن امري  کند آنان را غيبي است از اللَّه

ها و به ايمان به او، و در نزد او از علم سحر خبري نيست. پس، فرو بلعيد آن مار جميع آنچه در آن وادي بود، از ريسمان

که بودند، و  هاي و عصاهايي چنانهاي ماري را از آنها، و در نتيجه، آشکار شدند ريسمانعصاها، يعني فرو بلعيد صورت

برساختند(، و آنها نساخته را بلعد آنچه )فرو ميطه(  20:21) "صَنَعُوا مَا تَ لمقَفم فرمايد، هاي آنها از آن، چه خدا ميخدا گرفت ديده

هاي مارها را، و آنها هماناني بودند که هاي ناظران، صورتها و عصاها را، و بلکه فقط ساخته بودند در ديدهبودند ريسمان

 عصاي موسى بلعيد.

پس، آگاه شو بدانچه ياد آور شدم برايت، چه مفسران غفلت ورزيدند از اين ادراك در خبر دادن اللَّه تعالى، که او نفرمود، "تلقف 

شان را(. پس، آيه، نزد ساحران، خوف موسى بود، و گرفته شدن ها و عصاهايريسمان بلعدميحبالهم و عصيهم" )فرو 

ها و عصاها، و دانستند آنچه را موسى آورده است از نزد اللَّه است. در نتيجه، ايمان آوردند به از ريسمانهاي مارها صورت

آمَنَّا بِرَبِ  المعالَمِيَن به سجده در نزد اين آيه، و گفتند، " کنده شدندآنچه موسى  آورده بود از آخرشان )سرانجام امرشان(، و فرو اف
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التباس تا ( )ايمان آورديم به پروردگار عالميان، پروردگار موسی و هارون( الأعراف 7:  121-122" )وَ هارُونَ  رَبِ  مُوسى

گفت، " من رب عالمين هستم!" کردند بر "العالمين"، به طور قطع، فرعون مي)شک( از ميان بر خيزد، چه اگر آنها توقف مي

کنند موسى و هارون. پس، يعني همان که دعوت به او ميمرادشان من هستم، پس، افزودند، "پروردگار موسى و هارون"، 

اشكال از بين رفت. در نتيجه، فرعون تهديد کرد آنها را به عذاب، و انتخاب کردند عذاب دنيا را بر عذاب آخرت. و از كلام 

 آنها بود آنچه خدا براي ما حکايت فرمود.

جادوگران آورده بودند، جز آن که است که که آن از قبيل آن چيزي  و امّا عامّه، نسبت دادند آنچه را موسى آورده بود به اين

، پس گفتند، "اين جادويي -عليه السّلام -تر به جادو با فرو بردني که ظاهر شد از مار عصاي موسىتر از آنها بود و عالماو قوي

ا از ريسمان و عصاها به طور هاي مارهبزرگ!" ولي نشانه موسى، نزد جادوگران، نبود مگر ترسش و گرفتن صورتاست 

 خاصّ.

مثل چنين چيزي خارج از قوّت نفس و خواص اسماء است به سبب ترسي که از موسى ظاهر شد در اوّل امر. بنابراين، کار 

 از خدا بود.

 -تعالی -ها در نظرشان، حقّ ها و عصاءمار گرداندن ريسمانبا و چون جادوگران چشمان نظاره کنندگان را در التباس افکندند 

نا عَلَيمهِمم ما يَ لمبِسُونَ شناختند آن را، چنانچه خداي تعالى ]درباره فرشتگان[ فرمود، "خواست تا از همان بابي آيدشان که مي " وَ للََبَسم

 کند در(، چه خدا مراعات ميكنندكرديم چيزى را كه بر خود و مردم مشتبه مىو هر آينه بر آنها مشتبه مىالأنعام( ) 6:9)

بر جادوگران با  امور مناسبات را. پس، عصا را ماري قرار داد مانند مارهاي عصاي آنها در عموم مردم، و مشتبه گرداند

آنچه ظاهر فرمود از ترس موسى، و خيال کردند که او از مار ترسيده است در حالي که موسى در واقع ترسي از مارها نداشت 

ها وَ ل تَََفم وده بود در آن از خدا درفعل اوّل هنگامي که به او گفت، "از آن برايش رخ نم به خاطر آنچه پيش  20:21)" خُذم

پس، نهي فرمود او را از ترس از آنها، و آموخت او را که آن آيتي است براي او. پس، ترس دومش  )بگيرش و مترس!( طه(

ترسد. پس، خدا ترس او بر مردم بود مبادا که در آميخته شود بر آنها دليل و شبهه. و جادوگران گمان کردند که از مارها مي

صاها را[ در التباس آوردند بر مردم. و اين غايت استقصاء )ژرف ها و عرا بر آنها در التباس آورد، چنان که آنها ]ريسمان

دانستند که خوف موسى از غلبه با حجّت است، روي( الهي است در مناسبات ]در اين[ موطن، چرا که اگر جادوگران مي

يدني و اثري، چرا که گاه، مار موسى را بود فرو بلعيدن ولي براي مارهاي آنها نبود فروبلعنگرفتند سوي ايمان. آسرعت نمي

 ها و عصاهايي بودند در نفس الأمر )واقع(.آنها ريسمان

َع لىَْْأَنتَْْإِنَّكَْْتَََفْ ْلَْْقُـل نَا .2 طل در نظر بيمناک بود از التباس حقّ و باگفتيم، "مترس، تو خود هماني که برتر است!" او را که :  الْ 

تو را گرفتيم، ما  ،به دريا افکندنداي دور انداختني چونان ناخواستهروز که تو را آن ، زيرا از "مترس!" :ناظران خام، گفتيم

ها بر افرازيم، در بر برترين قلّهآن کودک دور افکنده شده را ايم تا علم برتري ، و تو با ما، و ما اراده کردهايمبودهبا تو ما و 

دانند، اثبات مي تترين"مترس!"، چنان برتري تو را، که پست چرا که علي مطلق منم و بس! دنيا و آخرت، نزد عامّ و خاصّ،

آن که در مقابلت عرض  فقط حکايتي شود از سقوط و پستي و هلاکت ،هر جا و توسطّ هر کس، کنم که گردنکشي در برابر تو

ْ.اندام نمود
 حافظ:

 ک غيرت برآورمزل  گ   اش بهتا ديده  بنما به من که منکر حسن رخ تو کيست

 

 نابينايی نروند اهل نظر از پی  مرنج تو نرگس ار لاف زد از شيوه چشم

 

 گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد   بر آستان جانان گر سر توان نهادن

 بر چشم دشمنان تير از اين کمان توان زد    قد خميده ما سهلت نمايد اما

 

 سامری کيست که دست از يد بيضا ببرد  عشوه مخر بازدهدبانگ گاوی چه صدا 

 

 بنده طلعت آن باش که آنی دارد   شاهد آن نيست که مويی و ميانی دارد

 خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد  شيوه حور و پری گر چه لطيف است ولی

 که به اميد تو خوش آب روانی دارد   چشمه چشم مرا ای گل خندان درياب

 نه سواريست که در دست عنانی دارد  که خورشيد آن جاگوی خوبی که برد از تو 

 آری آری سخن عشق نشانی دارد   دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی
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 برده از دست هر آن کس که کمانی دارد   خم ابروی تو در صنعت تيراندازی

اَْْصَنَـعُواْ ْمَاْتَـل قَفْ ْيََيِنِكَْْفِْْمَاْأَل قِْْوَْ .3 "و بيافکن آنچه را به دست راستت است، فرو :  أَتىَْْحَي ثُْْالسَّاحِرُْْيُـف لِحُْْلَْْوَْْْسَاحِرْ ْكَي دُْْْصَنـَعُواْ ْإِنََّّ

ْبرساختند، تنها کيد ساحري را بر ساختند، و ساحر رهايي نيابد هر جا که رود!"را بلعد آنچه مي
هاي محدود گرفتن و اعتماد بر قدرتدر يد قدرت خود داري، که مانع ظهور برتري و علو در اختيار فقط بيافکن آنچه را 

، بيافکن از دست آن را با قطع نظر و تعلق قلبي بدان با هابا اعتماد بر اين قدرتي تو برتري از آن که محدود شوي است، ول

 تيم، آن هنگام که به مادرت گفاعتماد بر قدرت مطلق حقّ تعالی، که از اوّل کار تو با رها کردن و از دست افکندن آغاز شد، 

تِ عَلَيمهِ فأَلَمقيهِ فِ الميَمِ  وَ ل تََافِ" و  ،شير دهرا كه او ) (القصص 28:7" )إِناَّ راَدُّوهُ إلِيَمكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الممُرمسَلينَ  وَ ل تَمزَني أَنم أرَمضِعيهِ فإَِذا خِفم

اش، ما پس زننده هستيم او را سوي تو، و قرار بيافکن او را در دريا، و مترس و اندوهگين مب ،بر اوچون بيمناک شدی 
همانم که هيچ وديعتي نزدم ضايع و تباه نگردد، بلکه به بهترين گونه برويانم آن را،  آري، منايم او را از فرستادگان!( دهنده

آشکار شود فرق افکندن تو با افکندن جادوگران، تا  تا پس، تو هم بيافکن آنچه را در دست داري رود.فراتر از آنچه گمان 

کند دارايي خود را با آن که با اعتماد بر بدانند از کجا تا کجاست فرق بين آن که با اتکّاء و اعتماد و در اطاعت امر ما رها مي

تابد، بيافکن شراکت را بر نمي بيانداز تا ما بر داريمش، که غيرت ما افکند چيزي را.از دست ميخاصيتّ و اثر اشياء و اسماء 

هاي آنها را، تا حقيقت تو مجاز آنها را محو کند، که ساحر جز کيد و نيرنگي و تا در دم فروبعلد همه هنرها و دست ساخت

بافد، و در نتيجه، ساحر رها نشود از مجاز خود و دست نيابد به حقيقت هر جا که آيد و مجازي عاري از حقيقت را بر نمي

 پيش آورد. نيرنگ

د تا چه رسد به نيرنگ و مجاز ندست را تهي کن از هر چه دارد تا درخشان شود و در پرتوي درخشش، ستارگان رنگ بباز

 اين آراميدگان با اغيار.

 سعدي:

 دست نمای خلق شد قامت چون هلال من  نور ستارگان ستد روی چو آفتاب تو

 مولانا در دفتر دوم مثنوي:

 زد بر آن فرعون و بر شمشيرهاش  يک عصاش موسی آمد در وغا با

 بر همه آفاق تنها بر زدست  تنه کان در زدستهر رسولی يک

 موج طوفان گشت ازو شمشيرخو  نوح چون شمشير در خواهيد ازو

 ماه بين بر چرخ و بشکافش جبين  احمدا خود کيست اسپاه زمين

 قمردور تست اين دور نه دور    خبرتا بداند سعد و نحس بی

 برد زين دورت مقيمآرزو می  دور تست ايرا که موسی کليم

 دميدکاندرو صبح تجلی می  چونک موسی رونق دور تو ديد

 آن گذشت از رحمت آنجا رؤيتست  گفت يا رب آن چه دور رحمتست

 از ميان دورهٔ احمد بر آر  غوطه ده موسی خود را در بحار

 بدان بگشودمت راه آن خلوت   گفت يا موسی بدان بنمودمت

 پا بکش زيرا درازست اين گليم  که تو زان دوری درين دور ای کليم

 تا بگرياند طمع آن زنده را   من کريمم نان نمايم بنده را

دًاْالسَّحَرَةُْْفأَلُ قِىَْ .4 آورديم به پروردگار هارون و پس، فرو افکنده شدند جادوگران، گفتند، "ايمان :  مُوسىَْْوَْْهَارُونَْْبِرَبهْْءَامَنَّاْقاَلُواْ ْسُجَّ

فعل مجهول است، و فاعل آن پوشيده تا اشارتي بوده باشد بر اين که تا هنگام آنها به توسطّ خود در برابر  "فأَلُمقِىَ " موسی!"

 هايآنچه را در دست داشت، او هم مهرهافکند از دست  سیواي بودند در دست حقّ. چون مموسی نيايستاده بودند، بلکه مُهره

تا هرچه بيشتر آشکار نمايد علوّ و برتري آن را که خود را به افکند در پاي او  شان راخود را در پاي او افکند به سجده، سر

 هيچ نگرفت، و تکّه چوب بي ارزشي را از روي طاعت و بندگي بر پاي او انداخت به فرمان او.  

و چه کسي آنها را در پيش پاي او به سجده افکند، گفتند  چون ساحران دانستند که منشاء و سرچشمه قدرت موسی که بود،

 ايمان آورديم به پروردگار هارون و موسی، نه خود آنها.

رَْْعَلَّمَكُمُْْالَّذِىْلَكَبِيركُُمُْْإِنَّهُْْْلَكُمْ ْءَاذَنَْْأَنْ ْقَـب لَْْلَهُْْءَامَنتُمْ ْقاَلَْ .5 لِْْجُذُوعِْْفِْْلَُْصَلهِبـَنَّكُمْ ْوَْْخِلََفْ ْمهِنْ ْأَر جُلَكمُْْوَْْأَي دِيَكُمْ ْفَلََقَُطهِعَنَّْْالسهِح  ْلتَـَع لَمُنَّْْوَْْالنَّخ 
تر شما است، گفت: ايمان آورديد پيش از آن که اجازه دهم شما را؟! همانا که او، بي هيچ شکي، بزرگ:  أَب ـقَىْوَْْعَذَابًْْأَشَدُّْْأَيّـُنَا

هاي درخت بر تنهرا که شما را آموخت جادو، پس ببرم دستان و پاهاي شما را به خلاف ]يک ديگر[، و بر دار آويزم شما 

ْتر است!تر است عذابش و پاياد دانست که کدام يک از ما شديديخرما، و بي گمان، خواه



 

4 
 
 

ايمان آورده بودند، چه ايمان موهبتي است الهي، و هيچ نفسي  بر زبان فرعون نيز، نادانسته، حقّ جاري شد، که آنان از پيش

سَ عَلَى الَّذينَ ل يَ عمقِلُونَ  وَ ما كانَ لنَِ فمس  أَنم تُ ؤممِنَ إِلَّ بِِِذمنِ آورد مگر با اجازه خداي سبحان، "ايمان نمي يونس(  10:100" )اللَِّّ وَ يََمعَلُ الر جِم

 (.ورزندرا بر آنان كه خرد نمىقرار دهد پليدي و  ،نيست كه ايمان آورد آن و هيچ كس را جز به اذن خدا ياراي)

 فرمايد:" چنين ميسابقهٔ حکم ازل و توفيق خير"در سعدي شيراز در بوستان 

 دپس اين بنده بر آستان سرنها  نخست او ارادت به دل در نهاد

 کی از بنده چيزی به غيری رسد؟  گر از حق نه توفيق خيری رسد

 ببين تا زبان را که گفتار داد  زبان را چه بينی که اقرار داد

 سلمان ساوجي:

 عکسی ز شمع رويت تا راهبر نباشد  کی شبروان کويت آرند ره به سويت

نمود که براي ايمان آوردن نيز اجازه او را لازم دارند. پس، اتهّام زد که تحميق ميرا يا توهمّ کرده بود، و يا هم چنان مردم 

ايمان آنان صادقانه نبوده است، بلکه آنها را پيشينه آشنايي بوده است، موسی استاد آنها بوده است در جادوگري، و با آنان تباني 

او و مردم مصر را قطع دست و پاي آنها دانست  از او شکست بخورند، و مجازات و عقوبت چنين خيانتي بهاست تا  اندکرده

به خلاف يک ديگر تا هرچه بيشتر ذلتّ و حقارت و درد و رنج را به آنان بچشاند، چه اگر دست از يک طرف بريده شود و 

نه بدين هم بسنده نکرد، آويخت آنان را بر ت افتد.تر بر زمين ميبيششخص تر است، و تعادل سخت ظپا از طرف ديگر، حف

درختان نخل تا عبرتي شوند و تهديدي براي هر که در فکر بيرون رفتن از بند اسارت اوست. پنداشت که ايمان ساحران فقط 

از روي بيم از عذابي بوده است که موسی آنها را بدان تهديد نموده بود، پس گفت: اينک خواهيد دانست که کداميک از ما، من 

يا جاهل بود و نادان که چنين گفت و خدا بر زبان  کنيم، و کداميک از ما ماندگارتريم.ميتر عذاب يا پروردگار موسی، سخت

لم و ستم ظ اياي براو حقّ را جاري گرداند، و يا عال مي گستاخ، که رحمت و رافت و شفقت و عفو خداي سبحان را دستمايه

 بيشتر قرار داد. 

 مولانا نيز در دفتر سوم مثنوی:

 بود دوخت آن تفتيقهرچه او می  بود توفيق جهد فرعونی چو بی

 شماربی رـز و ساحـر نيـّ وز معب  هزار م بود در حکمشــاز منج

در شرح شطحيات است(   البروج( )گرفتن پروردگارت شديد 85:12) "إِنَّ بَطمشَ رَبِ كَ لَشَدِيدر فرمايد، خداي تعالی  مي: هاشار .6

 (:129- 130شيخ روزبهان بقلی چنين آمده است )ص 

 أبى يزيد( شطحيّاتفصل )ايضا فى 

 تر است."گفت، "بطش من از بطش او سخت "، إِنَّ بَطمشَ رَبِ كَ لَشَدِيدر كه " برخوانديكى پيش بايزيد 

َ يَ غمفِ قال: خبر داد از فراخناى كرم حقّ و رحمت و شفقت او بر بندگان، و از تنگى و ناتمامى بشريّت خويش. در " نوُبَ إِنَّ اللَّّ رُ الذُّ
يعاً  نمسانُ ضَعِيفاً الزّمر( بنگر، و در " 39:53" )جَِْ النسّاء(. حقّ خبر داد درين حديث از بخل ايشان و قلتّ رحم بر  4:28" )خُلِقَ الْمِ

نمفاقِ مجرم، گفت، " يَةَ الْمِ تُمم خَشم هاى الإسراء( ])گو اگر شما مالك بوديد خزينه 17:100)" قُلم لَوم أنَ متُمم تََملِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ  إِذاً لََْممسَكم

حقّ عارف بيش استيفا كند كه  رحمت پروردگارم را، هر آينه امساك ميكرديد شما از ترس نفقه كردن([، نيز عجب نيست كه

أهان لى وليّا،  حقّ خويش، چون حقّ خود جويد، تجلّى بدو كند. و چون حقّ عارف خواهد، تجلىّ به قهر كند. اينست سرّ "من

فقد بارزنى بالمحاربة". اى بايزيد! اگر اتصّاف كلّ بودى، به عين كلّ به طنين يك رنگ بودى، و در عين وحدت جمع جمع را 

در عين جمع دو بنمودى. صدر جان جان به منقار ازل بشكاف، تا طير وحدت دانه انائيتّ از كام نيستى بستاند، و در روى 

 الرّحمن( برخواند.  55:26" )كُلُّ مَنم عَلَيمها فان  آيت، " صمديتّدرياء مسرمد 

إِنَّ بَطمشَ رَبِ كَ شيخ در مواضع مختلفی در مورد آيه کريمه " از شيخ اکبر ابن عربی در مورد شدت بطش خدا تعالی: گفتاري
است که ما در اينجا خلاصه ايی از آن البروج( )همانا گرفتن پروردگار تو شديد می باشد!(، مطالبی فرموده  85:12" )لَشَدِيدر 

" )گرفتن من شديدتر است(، بطشي أشد  " گفت، "إِنَّ بَطمشَ رَبِ كَ لَشَدِيدر را نقل می کنيم: بر أبي يزيد ]بسطامی[ اين آيه خوانده شد، "

يست در حال ... نزد من شرح سخن أبي يزيد ... اين است که بطش عبد بطشی است عاری از رحمت و در آن هيچ رحمتی ن

بطشش ولی دربطش حق از هر وجهی رحمتی به مبطوش است، و نيز از آن وجه که باطش که قصد او کرده است حق است 

. پس، بطش عبد أشدّ است زيرا رحمتی به مبطوش در آن نيست. سبب  آن ضيق مخلوق است بطششکه رحيم است به او در 

هم شديد باشد در آن رحمت به مبطوش  است ولی بطش مخلوق برای راحت  زيرا او إتساع الهي را ندارد، و بطش خدا هرچند

شدن از ضيق و حرجی است که در خود می يابد. ... پس، در بطشش، رحمت به خود را در آن وقت جستجوی می کند، ]نه 

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab8/sh14/
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او به سبب  [، و چه بسيار هم مخلوق باطش به اين مطلوب خود نرسد، به خلاف حق تعالى، چه بطشرا رحمت به مبطوش

خاطر سببی که موجب آن است، نه به دليل ديگری. منتقم بخاطر ه علم سابقی است که دارد. پس می گيرد اين مبطوش را ب

غير مانند منتقم  برای خود نيست. ... برای رب در حقيقت بطشی به عبدش نيست، و أبو يزيد بطش ربش را به بطش خودش 

در آن بطش رب من هم هست ولی در بطش رب من به عبادش، بطش من نيست. پس،  اضافه نمود و گفت، "بطشي أشد" زيرا

هنگامی که حق وصف می کند نفسش را به شدت، مقصود آن است که اين اوست که آن را از أشياء با أسباب وضع  شده در 

اضافه شده به دردی که خدا عالم ايجاد می نمايد. عذاب می کند عبادش را با نار. پس، برای نار حكمی است در عذابی که 

ايجاد نموده است در عذاب شونده در حالی که او در حجاب است از خدا، و برای عذاب شونده شهودی نيست مگر نسبت به 

أسباب. پس، بطش او نسبت به عبدش به مشاهده اسباب است از آن جهت که شديد می باشند برای عذاب شونده. پس، شدت 

د نيز چنين باشد، و أحدی قادر بر إنكار اين امر نيست چه مشاهدگر أسباب دردش بيشتر است در غير را لازم دارد، و باي

عذاب از کسی که درد را می يابد امّا سبب را مشاهده نمی کند به ويژه اگر بداند او قادر بر از بين بردن سبب است. ...  هيچ 

 ن هم بطش وانتقامش شديدتر از إنسان حيواني نيست. ...مخلوق رحمتش بيشتر از إنسان كامل نيست، و أحدی از مخلوقي

،[ در حقيقت به خودش بطش آورده است ولی مخلوق چنين نيست در مورد بيگانه ايی آورد... ]اگر مالک بر عبد خود بطش 

ز اين که بين او و بين باطش نسبت عبوديت نمی باشد، و از وجود او صفت سيادتی برای او نيست. پس، اگر بطش آورد ا

صفت، بطش آورده باشد به بطشی که رحمتی با آن آميخته نباشد. خدای سبحان خير الراحمين است، و  هرگز از سوی او 

نيآمده است که او خير الآخذين و الباطشين است، و نه آمده است که او خير المنتقمين و المعذبين است، آن گونه که آمده است 

و خير الراحمين و خير الشاكرين و أمثال  اين هاست، با وجودآنکه بطش می آورد، و انتقام او خير الفاصلين و خير الغافرين 

می گيرد، و  می گيرد، و هلاك  می گرداند و عذاب  می کند البته نه به طريق أفضليت ]در اين صفات[. پس، محقق شد اين 

 حمت و  مغفرت، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.ف او به أخذ و انتقام، و بين توصيف  او به ريبين توص استقدر فاصله 

ثرَِكَْ .7 ْنُـؤ  اْتَـق ضيْعَلىْقالُواْلَن  ْإِنََّّ ن ياْماْجاءَناْمِنَْال بـَيهِناتِْوَْالَّذيْفَطَرَناْفاَق ضِْماْأَن تَْقاض  يَاةَْالدُّ بر را گفتند: هرگز بر نگزينيم تو :  هذِهِْالْ 

آشکار قسم به آن که پديد آورد ما را! پس، قضاوت کن در ما آنچه را تو قاضي هستي، هاي آنچه آمده است ما را از نشانه

ْقضاوت کني تنها در اين زندگي دنيا!
اما ساحران، برگزيده بودند، و ادب آموخته، رحمت و عفو خدا آنان را گستاخ نکرده بود، و تهديد و عذاب فرعون را به هيچ 

که آشکار و پيدا ديدهآنها را حفظ کرد با معجزه خود از التباس مجاز با حقيقت. پس، گفتند  -عليه السّلام -نگرفتند، چون موسی

خود را فريب دهند و باطل را حقّ انگارند بعد از اين روشنايي و نور. پس، قسم ياد  ههاي حقّ را، حال چگوناند بينّات و نشانه

نده آنان از غيب و نهان هستي خود که بر نخواهند گزيد و ترجيح کردند به آن که فاطر آنها بود و پديد آورنده و آشکار کن

گفتند، هرچه خواهد حکم کند، و اين قدرت محدود را براي او به را اند. او نخواهند داد فرعون را بر حقايقي که آشکار ديده

است که آنها آن را در برابر  رسميتّ شناختند، ولي يادآور شدند که دامنه آن محدود به همين دنياست، و دنيا همان مجازي

 گيرند.حقيقت به چيزي نمي

 مولانا در دفتر سوم مثنوي:

 سبب جرات ساحران فرعون بر قطع دست و پا

 کرد تهديد سياست بر زمين  ساحران را نه که فرعون لعين

 پس در آويزم ندارمتان معاف  ت و پاتان از خلافکه ببرم دس

 وهم و تخويفند و وسواس و گمان  پنداشت کايشان در هماناو همی

 از توهمها و تهديدات نفس  که بودشان لرزه و تخويف و ترس

 اندبر دريچهٔ نور دل بنشسته   اندداست کايشان رستهاو نمی

 درخواب دستی باک نيستگر رود   ايستاين جهان خوابست اندر ظن مه

 هم سرت بر جاست و هم عمرت دراز  گر بخواب اندر سرت ببريد گاز

 درستی چون بخيزی نی سقيمتن  گر ببينی خواب در خود را دو نيم

 نيست باک و نه دوصد پاره شدن  حاصل اندر خواب نقصان بدن

 گفت پيغامبر که حلم نايمست  اين جهان را که بصورت قايمست

 سالکان اين ديده پيدا بی رسول   تقليد تو کردی قبولاز ره 

 سايه فرعست اصل جز مهتاب نيست ين خواب نيستاروز در خوابی مگو ک

 که ببيند خفته کو در خواب شد  خواب و بيداريت آن دان ای عضد

 خبر زان کوست درخواب دومبی  اماو گمان برده که اين دم خفته

 خرد کوبد اندرين گلزارشان  هاون گردون اگر صد بارشان
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 انداز فروع وهم کم ترسيده  انداصل اين ترکيب را چون ديده

 اندچابک و چست و گش و بر جسته  اندسايهٔ خود را ز خود دانسته

 چون بخواهد باز خود قايم کند  ای را بشکندگر گر کوزهکوزه

    آيد براهبا هزاران ترس می  کور را هر گام باشد ترس چاه

 پس بداند او مغاک و چاه را   مرد بينا ديد عرض راه را

 رو ترش کی دارد او از هر غمی   پا و زانواش نلرزد هر دمی

 که بهر بانگی و غولی بيستيم   خيز فرعونا که ما آن نيستيم

 تر به استورنه ما را خود برهنه  خرقهٔ ما را بدر دوزنده هست

 در آريم ای عدو نابکار خوش  بی لباس اين خوب را اندر کنار

 نيست ای فرعون بی الهام گيج  خوشتر از تجريد از تن وز مزاج

تـَنَاْمَاْوَْْخَطاَيََناَْْلنََاْليِـَغ فِرَْْبِرَبهنَِاْءَامَنَّاْإِناَّْ .8 رَه  رِْْمِنَْْعَلَي هِْْأَك  فرمايد براي ما ايمان آورديم به پروردگارمان تا غفران :  أَب ـقَىْوَْْخَير رْْاللَُّّْْوَْْْالسهِح 

 تر.ما خطاهاي ما را و آنچه تو ما را به زور بر آن وادار کردي از جادو، و خدا بهتر است و پايا

ايم به پروردگار خود با ايمان آوردن به گفتند ما ايمان آوردهو و عذر تقصير آوردند، ايمان را سبب غفران قرار دادند، 

هارون و موسی تا غفران فرمايد و محو گرداند خطاياي ما را که ناخواسته و نادانسته مرتکب آنها شديم، و آنچه را  رپروردگا

. در اين اشارتي است بدان که آنها کار خود را تو ما را به زور بر آن داشتي و اکراه نمودي ما را بر آن از انجام جادوگري

مخالفت با خداي سبحان برنخاسته باشند، جرم بر خود نهادند و بر فرعون، و اين حکايت  اوّلا خطا دانستند تا با علم و عمد در

 ماندگارتر و پاياتر از هر چيزي، نه فقط در مقايسه با فرعون.  واز بينش تيز آنان داشت. خدا را بهتر دانستند 

چنان است که هر کس بيآيد پروردگارش را مجرمي، او را جهنمّي باشد :  يََ يَْْلَْْوَْْفِيهَاْيََوُتُْْلَْْجَهَنَّمَْْلَهُْْفإَِنَّْْمُُ رمًِاْربََّهُْْيََ تِْْمَنْإِنَّهُْ .9

ْکه نه بميرد در آن و نه زنده شود.
در مقام خيرخواهي و نصيحت بر آمدند، و هشدار دادند فرعون و ناظران ديگر را، که ما خرسند از آنيم که مومن نزد 

به سوي او رويد، که گرفتار آمدن در جهنّم بعُد و حرمان از دهيم مبادا که مجرم بيم مي رويم، ولي شما راپروردگارمان مي

ميرد تا از رنج و اندوه نجات يابد، و که مجرم سوي او آيد، در چنين جهنمّي او نه مياست رحمت ربّ عاقبت و عقوبت کسي 

 باشد.ايي پاکيزه و خوش تا در آسايش و لذتّ شود به زندگانينه زنده مي

مِنًاْيََ تهِِْْمَنْوَْ .10 ها را، و آنان را و هر که بيآيد او را مؤمني، انجام داده باشد شايسته:  ال عُلىَْْالدَّرجََاتُْْلََمُُْْفأَُو لئَكَْْالصَّالِْاَتِْْعَمِلَْْقَدْ ْمُؤ 

ْباشد درجات برتر.
داده باشد که صالح صلاحيتّ بخش باشد  ولي هر کس که سوي پروردگار خود آيد در حالي که مومن است به او، عملي انجام

براي درجات برتر از آنچه در آن است، باشد او را آن درجات برتري که فرعون و پيروانش از راه ظلم و ستم در پي دست 

 هايي است ماندگار و دلپذير.يافتن بدان بودند، درجاتي که باغ

نْ ْجَنَّاتُْ .11 اَرُْْتََ تِهَاْمِنْتََ رِىْعَد  َنْ  هاي ماندگاري که در جريان باشد در پايين آنها جويبارهايي، باغ:  تَـزكَىَْْمَنْجَزَاءُْْذَالِكَْْوَْْفِيهَاْخَلِدِينَْْالْ 

 جاودان در آنها، و پاداش آن که تزکيه کرد. 

درختانش گوناگون هاي ها و گلها و شکوفهذيرند، ثمرهپشان، که هرگز خزان نبينند و زوال نهايي ماندگار براي صاحبانباغ

و جاودان باشد، چرا که ريشه در آب روان معرفت و علمي صادق دارند، که در پاي آن درختان روان است، و آنان در اين 

ن فرعون مااعمال زشت و باطلي که به فراز ها جاودان باشند، و اين است پاداش کساني که تزکيّه و پاک نمودند خود را باغ

 نفس امّاره بود.

 


